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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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۹- فيلتر و پالايه- فرياد بلند- صداي انفجار
1۰- چاشني چاي- عطارد- جاودان

11- چند اسير- فيلسوف فرانسوي- ميهماني
1۲- خشک مزاج- مخفف اگر- مغفرت

1۳- آخرين نازي- فراق- بيننده- ويتامين انعقادي
14- اشاره قريب- ساز شاکي- به رخ کشيدن نيکي- يک 

قسم ماهي خوراکي
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   افقي: 
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هیل
2- ســودمند- نیمتنه زنانه- رود اروپایــی- بوی خوب زیر 

شکم آهو
3- چرک- لهیب- تکه هیزم یا زغال افروخته- مرطوب

4- کشباف- چاره- شیر حیوان تازه زاییده
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6- الگو- پاک کردن غلات- گسترش

7- سودی که وام دهنده بابت طلب خود بگیرد- كلك- 
فصل زرد

8- مثل- کارگردان »آن‌سوی ابرها«- به‌معنی بگو
9- ریسمان- سازنده- چوبدستی پیر

10- کمک هزینه بانکی!- گیاهی دارویی- رسوب یخچالی
11- کلمه خطاب- اشــاره به‌کســی که نخواهند اسمش را 

ببرند- حیله گر
12- پشت سر- حرف ربط- پوشیده شده

13- طاقچــه‌ای در دیــوار- خــراب و ویران کننــده- واحد 
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14- توانگری- نالیدن- خدعه- نشانی خانه
15- وینگر »رئال مادرید«- نامبارک

 عمود ي: 
1- تنگ چشــم و خســیس- اثــری موســیقایی از »هکتور 

برلیوز«
2- چهارنعــل- ظــرف حصیری- ســودای ناله- شــهری 

باستانی در استان »فارس«
3- در هــم پیچیده- بــی عزت و بی آبــرو- حریص- گریه 

پرصدا

4- طایفه- ضمیر سه کیلویی!- از اجزای پیراهن
5- تصویر- جان به در بردن- جایگاه زور

6- نوعی زیرانداز- خداحافظی کودکانه- پیشوند ده تایی
7- رها و آزاد- وردنه- وقت

8- سخن صریح- پایتخت كشور »بوروندی«- جشنواره 
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9- جمع ادیب- ابزاری در منزل برای پاکیزگی- نخ تابیده
10- خجسته- غذای محلی استان »لرستان«- لوطی

11- شیره برخی درختان- کیک کوچک- استوار
12- بخشنده- یکی از ویتامین‌های محلول در چربی- آخر
13- مضمــون- المــاس خالص‌تریــن نوع آن اســت- 

برگشت دادن- خودآرایی
14- بدسیما- مزه برخی میوه‌های نارس- خانه پادشاه- 

رونده
15- فیلمی از »بابک بهرام‌بیگی«- نوع
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هفده سال عاشقی
مصیبت نامه بم در آستانه 5 دی از زبان مادری که دختر و همسرش را در خانه دفن کرد

طاقت دوری رؤیا و 
پدرش را نداشتم. 

می‌خواستم همین 
جا کنارم باشند. 

پنجشنبه‌ها می‌روم 
بهشت زهرا سر قبر 

حسن و حشمت 
و نوه‌هایم. باور 

می‌کنید مطمئن 
نیستم آنها آنجا 

خاک باشند؟ 
به خاطر همین 
دلم راضی نشد 

آسیدمحمود و رؤیا 
را هم از خانه خارج 

کنم. می‌خواستم 
مطمئن باشم کنارم 

هستند. همین 
آرامم می‌کند. در 

این شهر از من 
داغدیده‌تر هم 

هستند که دارند 
زندگی می‌کنند. 

ما همه همدل 
و همنواییم. در 
این هفده سال، 

زلزله و تمام 
مصیبت هایش 

امتحان سختی بود

آخریــن روزهــای پاییز اســت؛ باران باریده و هوا آغشــته به 
نــم معطر دیوارهــای کاهگلــی باغکوچه‌ها و تــن مرطوب 
نخل‌هاســت. پــوران خانــم در حیــاط پــر از نخــل و نارنــج 
نشســته‌ است؛ در کوچه »خلیل زاده« باغشهر بم، کنار قبر 
سیدمحمود و رؤیا. مثل همیشه، مثل هر ساعتی که دلش 

برای همسر و دخترش تنگ می‌شود.
هفــده ســال پیــش بــود کــه هــردو را از دســت داد. وقتــی 
جنازه‌هــا را از زیــر خروارهــا خاک یک خانه خشــتی بزرگ 
بیــرون آوردنــد، اجــازه نداد آنها را به بهشــت زهــرا ببرند. 
دلش می‌خواســت در حیاط خانه دفن‌شــان کند زیر سایه 
درخت‌هــا و آراســته به گل‌هــای کاغذی. می‌ترســید در آن 
آشــفته حالی و بلبشــوی بهشــت زهــرای بــم جنازه‌ها گم 
شــوند امــا فقط ایــن نبود، پــوران خانــم تــاب دل کندن از 
ســیدمحمود و رؤیا را نداشــت. می‌خواست کنارش باشند. 
می‌خواســت خانــواده را مثــل همیشــه دور هم نگــه دارد، 
چــراغ خانه روشــن باشــد. بــرای همیــن داد زد اگــر آنها را 

ببرید، خودم را آتش می‌زنم.
حالا هفده ســال گذشــته و پوران خانم مادری هشتاد ساله 
اســت: »چهــارده ســاله بــودم که به عقــد آقاســیدمحمود 
خلیل‌زاده درآمدم. همســرم حدود بیســت سال از خودم 
بزرگتــر بــود امــا واقعاً دوســتم داشــت و من هــم از همان 
اول عشــق و علاقه زیادی بــه او پیدا کردم. خدا به ما چهار 
دختر و ســه پسر داد. روزگار با همه بالا و پایینش برای من 
و شوهرم و بچه‌ها و نوه‌هایم بخوبی می‌گذشت و همه دور 

هم جمع بودیم تا اینکه مصیبت از راه رسید«.
یــاد زلزله صدایــش را می‌لرزاند: »هیچ بمی ای نتوانســته 
زلزلــه را فرامــوش کنــد. دخترم حشــمت و پســرم حســن 
بــا بچه‌هایشــان از ما جدا شــده بودنــد و توی خانــه، من و 
همســرم و دختــرم رؤیــا و دو پســرم علی و محمــد زندگی 
می‌کردیم. همه ما زیر آوار شــدیم. شــب های زمســتان در 
اتــاق بــزرگ جمع بودیــم و بخــاری نفتی بزرگ را روشــن 
می‌کردیم. پنجشــنبه، شــب قبل از 5 دی 82 پیش لرزه‌‌ای 
حوالــی ســاعت 9 شــب آمد که بــه محمد گفتم ماشــینت 
را جابه‌جــا کن که فردا اگر زلزله شــد زیــر آوار نرود. به‌علی 
هم گفتم داخل آشــپزخانه که نوســازی شــده بود و سقف 

محمدجواد رحیم‌نژاد
گزارش نویس

محکمی داشــت بخوابد. من دلم می‌خواســت همگی در 
تــالار بزرگ که ســقفش تیرآهنی بود بخوابیــم که اتفاقاً در 
زلزله پایین نیامد، اما خدابیامرز آسیدمحمود ‌گفت نگران 

نباش زن اتفاقی نمی‌افتد.
مــن و رؤیا و همســرم توی اتاق بــزرگ خوابیدیم و متوجه 
چیزی نشــدیم تا پنج و بیســت و هشــت دقیقــه صبح روز 
جمعه که با خشــت و آجری که روی ســرمان می‌ریخت از 
جــا پریدیــم. توی آن ظلمات و تاریکی هر کدام به ســمتی 

می‌دویدیم.
زمیــن بــا صــدای ترســناکی می‌لرزیــد و غــرش می‌کــرد تا 
اینکه یکباره همه جا مثل قبرســتان ســاکت شد. نمی‌دانم 
چه شــد اما وقتی هوشــیار شــدم که هوا روشــن شــده بود و 
صــدای علــی و محمد تــوی گوشــم می‌پیچید. بعــد از آن 
دیــدم که خــاک را برای نجات من کنار می‌زنند. دو پســرم 
خودشــان را از زیــر آوار بیــرون کشــیده بودنــد و ســراغ من 
آمده بودند. با چه مصیبتی بیرونم کشیدند؛ سر و دست و 
پایم شکســته بود. من را گذاشــتند گوشه‌ حیاط که با همان 
حال نزار شــروع کردم با جیغ و داد آســیدمحمود و رؤیا را 
صــدا زدن. هیــچ جوابی نمی‌آمــد. اصرارشــان می‌کردم و 
قسم‌شان می‌دادم، باز فایده نداشت. وقتی علی و محمد 
بــه گریــه افتادنــد؛ جگــرم تکه پــاره شــد، داغــی روی دلم 
نشســت که هنوز بعد از هفده ســال هیچ مرهمی برای آن 
پیدا نکرده‌ام. نشســتن کنار قبر ســیدمحمود و رؤیاسادات 

دلخوشی من است و آرامم می‌کند.«
مــرد همســایه کــه تمامــی خانــواده را از دســت داده بود و 
باغبان پوران خانم که از نرماشــیر خودش را به بم رسانده 
بود با کمک علی و محمد ســاعتی بعد جنازه سیدمحمود 
را از زیــر آوار بیــرون کشــیدند؛ تســبیح همیشــگی‌اش کــه 
بــا آن ذکــر می‌گفــت در مشــتش بود. جنــازه شــوهر پوران 
خانــم همانجایی بود که خوابیده بــود. اجل مهلت اندک 
جابه‌جایــی را هــم به پیرمرد نــداده بود. او را گوشــه حیاط 
گذاشتند و سراغ رؤیا رفتند. پیدا کردن جسد او در آن خانه 
بــزرگ و اعیانــی بــا دیوارهای بلند خشــتی که یکســره آوار 

شده بود، کار ساده‌ای نبود.
هر بار مجبور می‌شــدند چند متر آوار‌بــرداری کنند و نقطه 
به نقطه پایین بروند تا شاید ردی از رؤیا بیابند. شهر شلوغ 
و بهشــت زهرا قیامت بود. پوران خانم هم با دســت و پای 

شکســته و بــدن کوفته و خون آلــود لب باغچه کنــار جنازه 
شوهر می‌نالید و انتظار رؤیایش را می‌کشید.

علــی و محمــد همچنــان به‌دنبــال خواهرشــان هــر طرف 
چاله‌ای می‌کندند اما فایده‌ای نداشت. عشرت و رفعت از 
راه می‌رسند که خبر مرگ خواهرشان حشمت و برادرشان 
حسن و همه نوه‌ها را به مادر بدهند اما با مصیبت تازه‌ای 
در خانه پدری رو به رو می‌شــوند. شــهر را صدای شــیون و 

زاری برداشته است.

غروب جمعه دیگر رمقی برای کســی نماند اما در عمارت 
ســیدمحمود همچنــان آخریــن تلاش‌ها بــرای یافتن رؤیا 
ادامه داشــت. برق شهر قطع بود و پسرها ناچار آتشی کنار 

جنازه پدر و مادری که از هوش رفته بود روشن کردند.
هیچکس نفهمید صبح روز شــنبه کی از راه رســید و چطور 
آن شب سرد و سوزناک آخر شد. امدادگران از راه رسیدند 
و تلاش برای پیدا کردن رؤیا دوباره از ســر گرفته شــد. آنها 
بــا ایــن گمان کــه احتمــالًا زمان زلزلــه به‌ســمت در دویده 

باشد، جایی را که حدس می‌زدند قبلًا در بوده کندند. مادر 
همچنان گوشــه حیاط، کنار ســیدمحمود دراز کشیده بود و 
زل زده بــود بــه تپه‌ای که قبلًا خانه بود. جســت و جو ادامه 
یافــت تــا اینکه نعــش رؤیا را لای پتو گذاشــتند و یاحســین 

گویان بالا آوردند.
پــوران خانم می‌گوید: »ما که عمــر خودمان را کرده بودیم 
کاش مــا می‌رفتیــم و بچه‌ها می‌ماندنــد. بچه‌های ما مثل 
گل پرپــر شــدند. آخ که هیچ لذتــی از زندگــی نبردند. خدا 
جوانــان ما را عاقبــت بخیر کند، خصوصــاً جوانان بمی که 
سختی زیادی کشیده‌اند و حالا هم که زندگی این طور برای 
همه ســخت‌ شــده اســت. اگر الان دخترم عشرت و رفعت 
و پســرم علــی و محمد و نوه‌هایم نبودند که روزگارم ســیاه 

بود.
دلم خوش اســت که شــوهرم و دخترم رؤیا، کنارم هستند. 
پســرم محمــد و خانواده‌اش هم کنار مــن زندگی می‌کنند. 
آقا ســیدمحمود پنجاه ســال ســایه ســرم بود. هیــچ دارو و 
دوایی نمی‌خورد، تنش ســالم بود. اگر زلزله نمی‌شد هنوز 
هم کنار من بود. دخترم حشــمت و رؤیا و پســرم حســن و 
نوه‌هایم را هم از دست دادم. رؤیا سی سال داشت. به من 

وابسته بود و بدون من جایی نمی‌‌رفت.
طاقت دوری رؤیا و پدرش را نداشــتم. می‌خواستم همین 
جا کنارم باشــند. پنجشــنبه‌ها می‌روم بهشــت زهرا سر قبر 
حســن و حشــمت و نوه‌هایم. باور می‌کنید مطمئن نیستم 
آنهــا آنجا خاک باشــند. به‌خاطر همین بــه هیچ وجه دلم 
راضی نشــد آســیدمحمود و رؤیا را هم از خانه خارج کنم. 
می‌خواســتم مطمئن باشــم کنارم هســتند. همیــن آرامم 
می‌کند. در این شهر از من داغدیده‌تر هم هستند که دارند 
زندگی می‌کنند. ما همــه همدل و همنواییم. در این هفده 
ســال، زلزله و تمــام مصیبت هایش امتحان ســختی بود و 

هست. راضی‌ام به رضای خدا.«
هــوا همچنــان بوی کاهگل دیــوار باغکوچه‌هــا را می‌دهد و 
تن مرطوب نخل‌ها و نارنج‌ها. هفده سال گذشته و زندگی 
به شــهر بازگشته اما کسی در این بم نیست که ساعت پنج 
و بیســت و هشــت دقیقه صبــح جمعــه دی 82 را با تمام 

جزئیات لحظه‌به‌لحظه فاجعه، فراموش کرده باشد.


